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دوستانم جهانبخش نورایی، خسرو دهقان و مهدی یزدانی‌خرم 
یادداشــت‌های مثبتــی دربــاره فیلم »ســال دوم دانشــکده من« 
ساخته رسول صدرعاملی نوشته‌اند. جهانبخش فیلم را مصداق 
شــعری از حافظ دانســته، خسرو آن را فیلمی شــریف و راستگو و 
معقول درباره رفاقت و رقابت خوانده و مهدی فیلم را نمایش دیو 
درون و میل به تملک توصیف کرده. برای من، البته »دانشکده...« 
از حیث ســینمایش یک فیلم اســتاندارد اســت کــه صدرعاملی 
عمدتاً فیلمنامه‌اش را مصور روایت کرده و از ظریف‌کاری‌هایی که 
این داستان قابلیتش را دارد دریغ شده، اما یک نکته را مایلم به این گفته‌ها اضافه کنم که 
خط داستان و بخصوص »فغان و غوغای درون« مهتاب )تعبیر جهانبخش نورایی با وام 
گرفتن از حافظ( مرا به یاد شخصیت اصلی رمان زیبا و جاودان »چراغ‌ها را من خاموش 
می‌کنم« از زویا پیرزاد انداخت. شــرح فغان و غوغای درون و وسوســه‌های آرام و ناگفته 
زنی که سرانجام می‌تواند بر آنها مهار بزند؛ فقط در ذهنش کلنجاری تلخ و شیرین با این 
وسوســه‌ها دارد و آخرش هم ســر به‌کار خویش می‌گیرد. البته گرایش خاموش کلاریس 
»چراغ‌ها...« خویشــتن‌دارانه‌تر از رفتار مهتاب »دانشــکده...« اســت، امــا اگر کلاریس به 
خانواده وفادار می‌ماند، مهتاب هم به وسوســه‌هایش مهار می‌زند و حق دوســتی به‌جا 
می‌آورد. شــاید ربط چندانی نداشته باشد؛ اما روز برفی آخر »دانشکده...« ناگهان فصل 

درخشان حمله ملخ‌ها به آبادان در »چراغ‌ها...« را به یادم آورد.

رســول صــدر عاملی بــرای مــا دهه شــصتی‌ها علاوه بــر تمام 
به‌فــرد دارد.  ویژگــی منحصــر  یــک  کارگردانــی  تبحــرش در 
صدرعاملی، ما را، هویتمان را، مشکلاتمان با پدرمادرها و تمام 
آنچه را که بودیم و نبودیم، به سینما آورد. یک روز، ما خودمان 
را بــا تمــام پنهــان شــدن‌ها و ترس‌هــا روی آن پــرده نقــره‌ای 
اعجاب‌انگیز دیدیم. آن من همیشــه پنهان‌شده پشت سلیقه 
موســیقایی، ادبــی و زیســتی که مــدام قضاوت می‌شــد و مدام 
خــودش را در پســتوها پنهان‌تر می‌کرد، بــا روایت صدرعاملی 
نه‌تنها به تصویر کشــیده شــد، که جرأت بودن و نفس‌کشــیدن پیدا کرد. یادم نمی‌رود 
وقتــی اولیــن بار »من ترانه پانزده ســال دارم« را روی پرده ســینما دیدم از نیمه فیلم 
چگونه اشک ریختم به یاد دوست هم‌نسلی که سرنوشت مهیبی داشت برای اتفاقی 
بسیار کمتر از آن. از سالن که بیرون آمدم انگار مطمئن‌تر قدم برمی‌داشتم. انگار کسی، 
معلمی، پیری، بزرگی، یک تأیید اجتماعی داده باشــد. از آن روز شــاید یاد گرفتم که 

جای ترسیدن، پای خودم و انتخاب‌هایم بایستم.
نمی‌شــود هم از این حقیقت گذشــت کــه در کنار تمام تجربیات تلخ و ســنگین ما دهه 
شصتی‌ها سینمای صدرعاملی این را هم به ما آموخت تا صدایمان بلند باشد و از اینگونه 
بودن نترسیم. سال‌هایی که سینمای مهرجویی، کیمیایی، پناهی و سینمای جدی اغلب 
فیلمســازان ایرانی پر قدرت در حال به تصویر کشــیدن وجه فلســفی-اجتماعی زندگی 
مــردم آن دوران بود، صدرعاملی با ســه‌گانه »دختری با کفش‌هــای کتانی«، »من ترانه 
پانــزده ســال دارم« و »دیشــب باباتو دیدم آیــدا« درِ تازه‌ای را باز کرد و هــوای تازه‌ای را به 
زندگی ما آورد. نوعی دیده شدن از سمت نسلی که تا پیش از آن گمان می‌کردیم مدام 
در حال تخطئه و ایراد گرفتن از شکل حضور و مواجهه ما با زندگی‌ است. صدرعاملی اما 
آن میان نه‌تنها ما را دید، که به ما توجه کرد. با ما عاشق شد، با ما در خیابان‌های شهرمان 
پرسه زد، اشک ریخت، درد کشید و ما را زندگی کرد. شاید به همین دلیل باشد که آخرین 

ساخته صدرعاملی نوعی بازگشت او به سینمای راوی زندگی ماست.
»سال دوم دانشکده من« که مانند اغلب عناوین فیلم‌های او با یک قید زمانی-مکانی 
نام گرفته، بعد از ۹ ســال، نشــان از حضور دوباره فیلمســازی دارد که این مدت به هر 
دلیل مانند بسیاری از ما دهه شصتی‌ها بی‌صدا شده بود. همان‌هایی که یا دیگر نیستند 
یا آنقدر در زندگی روزمره غرق شــده‌اند که خودشــان را فراموش کرده‌اند. اگرچه حالا 
دیگر در این فیلم، روایت، روایت سرکشی یک نوجوان نیست، اما او این بار هم درصدد 
به تصویر کشیدن زندگی دانشجویی در سال‌های اول دانشگاه است. خیلی هم مهم 

نیست این دوران دانشجویی در چه دهه‌ای اتفاق می‌افتد.
در نخستین مواجهه بسیاری فیلم تازه صدرعاملی را مورد نقد قرار دادند با این مضمون 
که این فضای دانشگاه‌های امروز نیست. دانشجویان دهه نودی اینطور لباس نمی‌پوشند 
و اینطــور حرف نمی‌زنند اما این منتقدان چیزی را فراموش کرده‌اند. صدرعاملی پشــت 
ایــن روایت، پی چیزی بســیار بیشــتر و بزرگتر از فــرم می‌گردد. او دوباره بازگشــته؛ با تمام 
دغدغه‌هــای محتوایــی آن ســه‌گانه‌اش. بارزتــر از همــه، بازگشــت بــه یک جملــه در آن 
سکانس‌های پایانی »دیشب باباتو دیدم آیدا«؛ آنجا که دوست آیدا با یک برش کیک به 
سراغش می‌آید و روی نیمکت کنارش می‌نشیند و جمله‌ای با این مضمون به او می‌گوید: 
»یاد بگیر برش کیک خودت را بخوری.« این مهم‌ترین اتفاق فیلم‌های صدرعاملی‌ است 
برای نســل همیشــه نگران و همیشــه مضطرب ما که هیچ وقت حتی آنجا که باید شــاد 
می‌بود و لذت می‌برد نتوانست به تمامی شادی کند. ما حتی وقتی در بهترین جای زندگی 
ایستاده‌ایم نگران یک نفر بیرون قاب هستیم. یا دلتنگ برادری مهاجرت کرده، یا در فراق 
مادری که پیش از آنکه بدرستی زندگی کند از دنیا رفته یا غمخوار پدری که نتوانسته عشق 
را آنجا که باید بیابد و سرگردان خیابان یا معتاد شده. ما بلد نبودیم بپذیریم که سهم هر 
کســی، ســهم اوســت از زندگی. مدام پی چیدن و قاب کردن آرزوها در تصویری بودیم که 
هرگز قرار نبود آنطور چیده شود. ما اما دیر دیدیم و دیر فهمیدیم. صدرعاملی در »سال 
دوم دانشکده« دوباره صدرعاملی دیدن و پذیرش طبقه است. یادآوری پذیرش جایی که 

ایستاده‌ای؛ که یکی از مهمترین معضلات جامعه ملتهب و‌ رقابتی امروز ماست.
صدرعاملی در این فیلم با فیلمنامه دقیق و پر جزئیات پرویز شــهبازی، به مخاطب 
اجــازه می‌دهــد کــه رنگ و حــال هــر دو را تجربه کنــد. دیالوگ‌هــای شــهبازی در دل 
روایتی کند و ســکانس‌های سر صبر صدرعاملی، ترکیب دلنشــینی را روی پرده آورده 
اســت. انتخاب دو نابازیگر برای نقش‌های اصلی فیلم هم دوباره یادمان می‌آورد که 
صدرعاملی برای نقش یک اغلب فیلم‌هایش به سراغ چهره‌هایی می‌رود که ما پیش 
از ایــن خاطره‌ای از آنها نداریم و قرار اســت داســتان منحصر به‌فرد یــک چهره تازه را 
بشــنویم. مســئولیتی که بر دوش سها نیاستی و فرشته ‌ارسطویی در این فیلم گذاشته 
شــده اســت. در کنار ایــن دو که اولیــن تجربه بازیگری جلــوی دوربیــن را اینجا تجربه 
کرده‌اند ترکیب بازیگرانی را در فیلم شــاهدیم که همگی بدرســتی انتخاب شده‌اند و 

شیمی روابط در بهترین وضعیت خود پیش می‌رود.
شــاید به تمام این دلایل اســت که »سال دوم دانشــکده من« یک فیلم روان و دلنشین 
و بی‌ادعاســت. بیــرون فضای پرهیاهوی آثار هم‌ســال خود روی پــرده؛ و مهمتر از همه 
نوید بازگشت فیلمسازی را به ما می‌دهد که سال‌ها بود اثری از او ندیده بودیم. حالا اما 
من به‌عنوان یک مخاطب جدی ســینمای صدرعاملی، در فیلم‌های بعدی او، انتظار 
روایــت زندگــی یــک دهه شــصتی امروز را می‌کشــم. من حــالا دلم می‌خواهــد در قاب 
صدرعاملی یک بار دیگر خود امروزم را ببینم‌. با تمام آن ترس‌ها و التهاب گذر از جوانی. 
دلم می‌خواهد به رســول صدرعاملی بگویم: آقای صدرعاملی بیا پای من در آســتانه 
میانســالی هم بایست. بیا به نســل من دوباره جرأت زندگی بده. ما در تمام این سال‌ها 

غریب‌ترین وطن خویش بودیم و دوام آوردیم. حالا اما هوای تازه‌ای لازم داریم باز.

هوشنگ گلمکانی
منتقد فیلم

گل‌بو فیوضی
داستان‌نویس

یادداشت اول

یادداشت دوم

 یادآور آن فصل درخشان حمله ملخ‌ها به آبادان 
در »چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم«

یاد بگیر برش کیک خودت را بخوری

»سال دوم دانشکده من« فیلمی بیرون جریان روتین سینمای ایران در سال‌های 
پایانی دهه 90 اســت. یک فیلم آرام و با طمأنینه از جنس سینمای متأخر رسول 
صدرعاملــی )بــا نقطه اوجــی چون »هرشــب تنهایی«( بــا داســتانی از جنس 
فیلم‌های دوره پیش‌تر کارنامه‌اش؛ آن زمان که درباره دغدغه‌ها و زندگی دختران 
نسل سوم انقلاب فیلم می‌ساخت. برای همین است که جهان نوجوانانه فیلم 
تازه‌اش که فیلمنامه‌ای از پرویز شــهبازی دارد، نه شــبیه تین‌ایجرهای ایران سال 
98، که شبیه شخصیت‌های ساخته‌ شــده به دست خود صدرعاملی و شهبازی 
در 10 سال نخست پس از رخداد اصلاحاتند. انگار با فیلمی طرف باشیم ساخته‌ 
نشــده در آن روزگار، که به زمانه حاضر رســیده باشــد. چنین اســت که اگر قائل 
باشــیم »من ترانــه 15 ســال دارم« یا »نفس عمیــق« هنوز در نبــض زمان کهنه 
نشــده‌اند چون حرفی ورای زمانه خود می‌زدند، »سال دوم دانشکده من« را هم 
می‌توان در همین قواره پذیرفت؛ چون ماجرایش امروز و اکنون نیست، مد روز 
بودن نیست، که »جهانی‌بینی انتخاب« است. این فیلمی‌ست درباره طبقه و 
انتخاب. شــاید فراتر از اینها فیلمی اخلاقی درباره لذت گناه و بازگشت به اصل. 
چیزهایــی که تصویرکردن بی‌شــعار آن، ممکن اســت فقط از چند فیلمســاز در 

سینمای ایران بربیاید که یکی از آنها بی‌شک رسول صدرعاملی‌ست. 
فارغ از »سال دوم دانشــکده من« صدرعاملی در این سال‌ها یکی از آدم‌های 
اصلی مهم‌ترین شــرکت پخــش فیلم در ایران یعنی »فیلمیران« اســت که 
حول آن کنجکاوی‌های بســیار وجــود دارد، در بســیاری از تصمیم‌گیری‌های 
مهم این ســال‌های سینمای ایران در این چهاردهه حضور داشته و در مقاطع 
حســاس برای این ســینما اعلام موضع کــرده و میانه میدان بــوده. پس این 
گفت‌وگو را محدود به صدرعاملی »ســال دوم دانشــکده من« نکردیم. این 
گفت‌وگویی درباره همه کنجکاوی‌ها و موضع‌گیری‌های این سال‌های رسول 

صدرعاملی است.

 در فقدان امنیت تولید، سینمای ایران به‌جای تولید فیلم متفکر 
و ایده‌پرداز، محل رشد فیلم سرگرم‌کننده می‌شود

 ما بلد نیستیم مخاطب را صدا کنیم
 افراطی‌گری از طرف هر دارودسته‌ای باشد، ربطی به سینما و هنر ندارد

 برای فیلم کیانوش عیاری دوقطبی خیلی خوفناکی ایجاد شد
 وضعیت ایجاد شده برای سینما شاید مطلوب همان عده‌ای باشد

که نداشتن سینما را به داشتن آن ترجیح می‌دهند

ëë مسیر فیلمســازی رســول صدرعاملی از
دهــه 60 تاکنــون، در بخش‌هــای مختلفی 
قابل تحلیل اســت. یکــی از این بخش‌ها 
آزمودن شــیوه‌های مختلف فیلمسازی به 

فراخور زمان است...
در دوره اول فیلمسازی که از خبرنگاری به 
پشــت دوربین آمده بودم، طبعاً سینما را 
کمتر می‌شــناختم. بعد از یکی دو تجربه 
متمرکــز  ملــودرام  ســینمای  روی  اول، 
شــدم کــه اتفاقاً جــواب مثبتــی گرفتم. ما 
از همــان روزهــا، بــا تعریــف متفاوتــی که 
ســینمای بعــد از پیــروزی انقــاب با خود 
آورده بــود، این تمرینات را شــروع کردیم 
تا به ســینمای اجتماعی رســیدیم و همه 
تــاش می‌کردیــم تــا بــا فضــای جدیــد 
بتوانیــم بــه ســینمای مطلــوب برســیم. 
دهــه  اوایــل  در  کــه  داوودی«  »گل‌هــای 
60 ســاخته شــد، نقطــه شــروعی بــود که 
نشــان می‌داد ما در همیــن تعریف تازه از 
سینما هم، می‌توانیم ملودرام عاشقانه و 
خانوادگی بســازیم. »پاییزان« هم همین 
مبنــا را داشــت امــا در ادامــه، مشــکلاتی 
را هــم بــرای مــن به‌همــراه داشــت که به 
ســلیقه‌ها و سیاســتگذاری‌ها برمی‌گشت. 
همان‌طور کــه می‌دانید من قرار بود قصه 
پــدرام تجریشــی و ماجــرای مریــم اکبری 
شهمیرزادی را بسازم. به‌همراه یک گروه، 

یازده ساعت فیلم مستند گرفتیم اما این 
اتفــاق نیفتاد و چندی بعد داســتان فیلم 
مــن را مرحــوم »ایــرج قادری« ســاخت و 
شــد فیلــم »می‌خواهم زنــده بمانــم« با 
بازنویسی »سعید مطلبی«. در واقع من با 
این مواجه شــدم که مسئولان وقت ارشاد 
رسماً به من گفتند این شیوه فیلمسازی را 

نمی‌پسندند.
ëë این اتفاق در ترسیم چگونگی ادامه مسیر

اثرگذار بود؟
و  به‌جلــو  رو  می‌کــردم  تــاش  چــون  بلــه 
امیدوارانه حرکت کنم. شش سال بیکاری و 
جلوگیری رسمی از فیلم‌ ساختن من باعث 
شــد تا با نگاهی کنجکاوانه بــه جامعه نگاه 
کنــم و چند ســال بعــد، همگام بــا تحولات 
اجتماعی که روی سینما هم اثرگذار بود، به 
قصه فیلــم »دختری با کفش‌هــای کتانی« 
رســیدم. این فیلم مرا درگیر نســلی کرد که 
خیلــی مصیبت ســرش آمده بــود اما دیده 
نمی‌شد. این فیلم در دهه هفتاد، هشداری 
بــه مخاطــب می‌دهــد کــه بــه پیاده‌روهــا و 
حاشــیه خیابان‌ها نگاه کن و نگو او که دختر 
من نیســت و به من ربطی ندارد. من درگیر 
نسلی شــدم که به‌شدت قربانی شرایط پدر 
و مــادر خود بــود؛ پدر و مــادری کــه از او دور 
شــده بودند. نســلی که انقلاب کرده بود و از 
بین دو برادر، یکی یک شــبه پولدار شده بود 

و احســاس زرنگ بودن می‌کرد و دیگری که 
موقعیتــی به دســت نیاورده بود، احســاس 
ســرخوردگی... فرزندان‌شــان هــم بــه تبــع 
خانــواده‌، همیــن حــال و روز را داشــتند. در 
این فضای بیمارگونه، نســلی بزرگ شد که 

افسرده بود.
ëë و همیــن درگیــر شــدن حســی، منجــر

می‌شود به ساخت فیلم‌هایی موفق درباره 
جوان‌های نسل جدید که تا به امروز و »سال 

دوم دانشکده من« هم ادامه دارد...
حــس می‌کردم بایــد به این ســمت بروم 
و تصــورم ایــن بــود اگــر مــن این مســائل 
را نبینــم، شــاید هیــچ ‌فیلمســاز دیگــری 
هــم بــه ســمت‌اش نــرود. واقعــاً قصــد 
متواضع‌نمایی ندارم اما هیچ‌وقت خودم 
را هنرمنــد نمی‌دانــم؛ مــن هنــوز همــان 
خبرنــگار هفده‌ســاله‌ای‌ هســتم کــه حــالا 
ســینما را یــاد گرفته اســت و دوســت دارد 
بخشــی از وقایــع جامعــه را به‌مخاطــب 
ارائــه دهــد و فیلم‌هایــش بازتاب‌دهنــده 
ذاتــش،  امــا  باشــد،  خــود  تاریخــی  دوره 
خبرنگاری‌ســت و کارش سرک‌کشیدن به 

مسائل اجتماعی است.
ëë فیلمساز چطور می‌تواند در این شرایط با

جامعه همگام باشــد یا جلوتر از مردم قرار 
بگیرد؟

مــا بایــد به‌ســمتی برویــم و کاری کنیم که 

بچه‌هــای مــا این کشــور را دوســت داشــته 
و  زندگــی‌  خودشــان،  بداننــد  و  باشــند 
اهداف‌شــان کجای امنیت ملی این کشــور 
قــرار دارد. بایــد بفهمیــم بی‌تفاوتــی‌ ایــن 
نسل از کجا می‌آید؟ یکسری آدم‌ها به‌طور 
طبیعی در هیأت‌هــای مذهبی، حوزه‌های 
علمیه و مــدارس دینی مشــغول تدریس 
هستند ولی تدریس به‌چند درصد بچه‌ها؟ 
کمتــر از 10 درصد؟ آرمان‌های بقیه بچه‌ها 
کجاست؟ این نسل چه چشم‌اندازی برای 
آینــده خــود دارد؟ غیــر از آنهــا کــه به‌طــور 
هدفمنــد دارنــد تربیت می‌شــوند، مابقی 
چه تصویری از آینده خود دارند؟ بر اساس 
همیــن هم‌صحبتی‌ها با جوانان اســت که 
می‌گویم آنهــا واقعــاً نمی‌دانند فــردا قرار 
اســت چــه‌کار کنند. طــرف دانشجوســت و 
حتــی نمی‌دانــد یــک ســاعت بعــد دلش 
می‌خواهد ســر کلاس حاضر شود یا نه؟ او 
با کوچک‌ترین بهانه‌ای ممکن است از سر 
کلاس رفتن بگذرد! به‌همین جهت است 
که می‌گویم شنیدن حرف‌های این جوان‌ها 
در ابتــدا خیلــی کلافه‌کننــده اســت، اما در 
نهایت باعث می‌شــود من ســن خــودم را 
فراموش کنم، به‌روز شــوم و بــا دنیای آنها 
گام بــردارم. آورده‌ای که این جوان‌ها برای 

من دارند، حیرت‌انگیز است.

خسرو نقیبی ـ علی افشارگفت‌وگو

ادامه در صفحه 8

ان
یر

 /ا
نیا

تی‌
کو

 مل
الله

وح‌
: ر

س
عک


